
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

پشت جلد

بــا فراگیرشــدن شــبکه های مجــازی، وضعیت 
عمومی اطلاع رســانی چگونه خواهد شــد؟ پیش از 
این وضعیت اطلاع رســانی در کشور ما بیشتر وابسته 
به نهادهای رســمی بوده اســت. ایــن وضعیت در 
سال های اصلاحات تا حدودی با انتشار روزنامه های 
مســتقل تغییر کرد. در ســال های پس از اصلاحات 
محدودیت هــا در پــاره ای زمینه ها ســبب شــد که 
کارآمدی روزنامه ها کمتر شود. اما حالا با فراگیرشدن 
تلفن های همراه هوشمند و اینترنت، وضعیت مجددا 

تغییر کرده است. یک کاربر روزانه از راه های مختلف 
در معرض اخبار و مطالب گوناگون است. علاوه برآن 
امکان شــهروند- خبرنگاری هم کاملا تســهیل شده 
است. بااین حال اوضاع اطلاع رسانی کاملا نامطمئن و 
سراسیمه است و اعتماد زیادی به انبوه اخبار بی منبع 
نیست. باید گفت شبکه های مجازی با وجود شکستن 
تــا حدودی آشــفته بازار  انحصارات اطلاع رســانی، 
اطلاع رســانی هــم ایجــاد کرده اند. آنجــا همه چیز 
درهم برهم اســت. به هیچ چیز اعتمادی نیست ولی 
درعین حال پرمخاطب ترین رسانه فعلی است. چرا؟ 
چون احســاس آزادی و کمتربودن محدودیت ها در 
آن بیشــتر اســت. کاربر احســاس می کند از لابه لای 
اخبــار و مطالــب رنگارنگــی کــه دریافــت می کند 
می تواند تا حــدودی مطلوب خود را بیابد یا بیشــتر 

بیابــد. اما اوضاع نامطمئن در بلندمدت چندان پایدار 
نمی ماند. انســان در ذات خود مایل بــه باقی ماندن 
در آشفتگی نیســت. پس چه می شود؟ خودبه خود، 
کنترل هــای درونــی افــراد باعث می شــود مطالب 
نامربوط و گیج کننده یا نادرســت رفته رفته کمتر دیده 
شــوند و درعوض جای خود را به منابعی بدهند که 
مورداعتمادترنــد. به نظرم امکان انســداد خبری در 
شــرایط فعلی تقریبا محال اســت. کاربــران در برابر 
انبوه مطالــب کم کم یاد می گیرند کــه به چه چیزی 
بیشــتر می توانند اعتماد کنند. تــا آن روز آنچه مهم 
اســت اینکه همه آموزش ببینیم فعلا به مطالبی که 
توســط منابع غیرمعتبر دریافت می شود کمتر اعتماد 
کنیم مگر آنکه از راه های مناســب، صحت آنها ثابت 

شود. این طور امن تر و درست تر است. 

یک چندی دوران اَپ!  من روی خودشان حساسم 
پوریــا عالمی:  من میدون هســتم، میــدون دوم،  �

عاشق ســوفیا. بابای ســوفیا روی همه چیز حساس 
اســت از جمله روی وطن و ناموس و پرســپولیس. 
دیروز هم پا شــدم رفتم خواســتگاری سوفیا و گفتم 

سوفیا را به من می دهید ببرم؟
بابای ســوفیا گفــت: حالا اول بگو ببینم پســر به 
نظرت احمدی نژاد را آورده بودند یا خودش آمده بود؟

گفتم: ببخشید کی آورده بود؟
بابای سوفیا گفت: خودشان دیگر. گفتم: کی؟

بابای ســوفیا لب گزید و چشــم و ابرو آمد و گفت 
خودشان دیگر.

گفتم: نمی دانم استاد. ولی طرف با پیراهن مشکی 
برگشــت توی محله. هم محل هاش گفتند چی شده 
چرا ســیاه پوشیدی؟ گفت بابام را خاک کردیم. گفتند 
خیلی متأسفیم ولی چرا این قدر پیراهنت خاک وخلی 
اســت و ســر و صورتت آســیب دیــده؟ گفت آخه 

نمی ذاشت خاکش کنیم. 
بابای ســوفیا گفت: پسر تو شــعور سیاسی نداری 
قصه می بافی. این خط و این نشان. ببین احمدی نژاد 

دوره بعد رئیس جمهور می شود یا نه.
گفتم: چطوری به این تحلیل رسیدید؟

بابای سوفیا گفت: چون احمدی نژاد دیروز در آمل 
در پاسخ به این ســؤال که انتخابات ۹۶ می آید یا نه؟ 
گفته: «شما کار خودتان را بکنید ما نیز کار خودمان را 

می کنیم.» این یعنی چی؟
گفتم: یعنی دوبــاره کارش را می کند و یک کاری 

می دهد دست ما و ما مشغول گردگیری می شویم؟
بابای سوفیا گفت: نه.

گفتم: یعنی ما کار خودمــان را بکنیم خزانه را پر 
کنیم او می آید و دوباره کار خزانه را می سازد؟

بابای سوفیا گفت: نه.
گفتــم: یعنی ما روی اقتصاد و سیاســت خارجی 
بــه زور کار کنیم و او بیاید بگذارد تــوی کار اقتصاد و 

سیاست خارجی؟
بابای سوفیا گفت: نه.

گفتم: یعنی مــا کار کنیم او کارش این باشــد که 
ما کار کنیم و او برود ســازمان ملــل برای صندلی ها 

سخنرانی کند؟ بابای سوفیا گفت: نه.
گفتم: یعنی مــا کار می کنیم اما کارمان ســاخته 

است؟ بابای سوفیا گفت: نه.
گفتم: یعنی روی کار احمدی نژاد هم حساســی و 

سوفیا را به خاطر احمدی نژاد باز به من نمی دهی؟
بابــای ســوفیا گفت: نــه. هــم روی احمدی نژاد 
حساســم هــم روی ســوفیا ولــی به هرحــال به تو 

نمی دهم.
گفتم: پــس جملــه احمدی نژاد کــه گفته در 
انتخابات ۹۶ شــما کار خودتــان را بکنید ما هم کار 
خودمــان را می کنیم یعنی چی؟ بابای ســوفیا یک 
حالــت تحلیلگرانه ای به خــودش گرفت و گفت: 
یعنی همیــن که گفتم. همه چیز از قبل مشــخص 

است.
گفتم: حالا انتخابات ۹۶ نه، ولی اگر واقعا همه چیز 
از قبل مشــخص است شــما پیش بینی کن فردا چه 

کسانی چه حرف هایی خواهند زد؟
بابــای ســوفیا گفــت: بچــه حالیت نیســت تو. 
همه چیز از قبل مشخص است و ماها همه عروسک 

خیمه شب بازی هستیم.
گفتم: یعنی ما الان داریم عروسک بازی می کنیم؟

بابای سوفیا گفت: چی؟
گفتم: هیچی. سوفیا را به کی می دهید؟

بابای سوفیا گفت: هیچ کی. 
گفتم: به خاطر احمدی نژاد؟

بابــای ســوفیا گفت: نه. تــا به تو ثابت شــود که 
همه چیز از قبل مشخص است.

گفتــم: شــما فکــرش را می کــردی احمدی نژاد 
رئیس جمهور مملکت شود؟

بابای سوفیا گفت: نه. هرچند از قبل مشخص بود 
قرار است رئیس جمهور شود.

گفتم: پس فکــرش را بکن چون قرار اســت من 
دامادت شوم.

بابای سوفیا در این لحظه قندان را پرت کرد سمت 
من و گفت: پسر فکر کردی سوفیا، دولت است که من 

روش حساس نباشم؟ هان؟ 
من قندان را که ســمتم پرت کرد بــا هد انداختم 
توی آشــپزخانه و گفتم: من اگر دولت دائم هم نشوم 
خیالت راحت که دولت موقت ســوفیا می شوم، حالا 

ببین.
نتیجه گیری: هیــچ گاه خودتان را بــا احمدی نژاد 

مقایسه نکنید.
نتیجه گیری ۲: شــما کار خودتان را بکنید ولی هر 

لحظه منتظر باشید کارتان دربیاید.
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کارتون خواب

نکته

چند روزی اســت که فضای مجازی و واقعی در 
تحســین معلمی اســت که جانش را در راه نجات 
دانش آموزان داده اســت. او در آوار دیواری که فرو 
ریخته جان ســه کــودک را نجات داده اســت، اما 
مصیبت بعدی هم در راه است؛ همکارش توصیف 

می کند که آمبولانس نبود. 
بــه کمــک می آید  پرایــد 
امــا در میانــه راه خــراب 
می شــود و حمیدرضا جان 
می سپرد. دیوارهای خشت 
در  مدرســه هایی  گلــی  و 
نقــاط صفــر مــرزی هنوز 

در کمین زنگ های تفریحنــد. اینکه آمبولانس ها و 
امکانات اولیه ای باید باشد که نیست. اما در کنار این 
مصیبت ها می توان تحسین هایی را که این چند روز 
در رسانه ها منتشرشــده بخش خوب ماجرا در نظر 
بگیریم. هرچند مصیبت دیگری برای خانواده معلم 
در راه است. تابناک با انتشــار مطلبی، یک سؤال را 

مطرح کرده است؛ سؤالی که معمولا با واکنش های 
مختلفــی در جامعــه روبــه رو می شــود: «معلم 
جانباخته چقدر حقوق می گیرد»، جواب متأســفانه 
چنــدان جالب نیســت. او دو فرزنــد دارد که یکی 
ناراحتی قلبی دارد و قرار بود فقط ماهی ۴۵۰ هزار 
تومان حقوق بگیرد! در این 
گفت  می تــوان  فقط  میان 
حمایتی  نهادهای  دید  باید 
بعــدی  گام  مســئولان  و 
برمی دارنــد.  چگونــه  را 
هرچنــد تصویــری که این 
منتشــر  تحســین  با  روزها 
می شود هنوز با واکنشــی از سوی مسئولان روبه رو 
نشــده اســت. معلمی که به دلیل دیســک کمر بر 
تختخوابی در گوشــه کلاس می خوابــد و در طول 
ایــن چندماه غیبت نکرده اســت. به نظر می رســد 
وزیر آموزش وپرورش برخلاف وزیر بهداشت چندان 

رسانه ها و فضای مجازی را دنبال نمی کند. 

زمانى براى ستایش معلمان 

هفت

شنگول آباد؛ پیام گذشتگان
 کلام آیندگان 

را  ایــن جملــه  کودکــی  دوران  از همــان 
شنیده ایم که قصه ها و مثل های قدیمی سرشار 
از تجربه هــای ارزنــده زندگــی و حکمت های 
فراوانند. بعدها، خودمان هم اگر پدرومادر شده 
باشــیم، اغلب ایــن جمله را بــرای فرزندانمان 
تکرار کرده ایم. اما واقعیت این است که به طور 
معمول جز همان دو، سه قصه معروفی که یا از 
طریق کتاب های درسی یا نقل قول های شفاهی 
یــاد گرفته ایم، قصه هــای قدیمــی چندانی به 
خاطرمان نیست. تصورش هم سخت است که 
برای خواندن قصه ای قدیمی یا پیداکردن مثلی 
پرحکمت سراغ کتابخانه برویم و مثلا مجلدات 
امثال وحکــم دهخــدا را زیــرورو کنیــم. گرچه 
خوشبختانه در عرصه ادبیات داستانی و کودک 
در ســال های اخیــر تلاش هایی صــورت گرفته 
تا بخشــی از این گنجینه ها به شکل کتاب هایی 
مناســب کودکان و نوجوانان بازنویســی شوند. 
این تلاش و توجه بســیار ارزشــمند و شایســته 
قدردانی است. گرچه نباید از این نکته غافل شد 
که تولیدات نمایشــی اعم از انیمیشن، سینما و 
تئاتر و حتی بازی های کامپیوتری، ســهم مهمی 
از توجــه و علاقه بچه ها را بــه خود اختصاص 
می دهنــد. به همیــن خاطر تبدیل ایــن آثار به 
شــکل های نمایشــی باعث ایجــاد ارتبــاط با 

مخاطبان گسترده تری خواهد شد. 
شــنگول آباد نام مجموعه انیمیشــنی است 
که با همین هدف تولید شــده است. جنگلی به 
نام شــنگول آباد که برای حیوانات ساکن در آن، 
اتفاقاتی می افتد که برگرفته از قصه های قدیمی 
اســت. انتخاب نام شنگول آباد نشــان از نگاه و 
زبانی شــاد در عرضه این داستان ها دارد؛ زبانی 
که هم با فضای امروز همخوانی بیشتری داشته 
باشد و هم با برخورداری از عنصر طنز و فانتزی 

برای مخاطبش جذاب تر باشد. 
توجه به قابلیت های هنر- صنعت انیمیشین 
توانســته در دنیای امروز تحــولات عظیمی در 
ســینما ایجاد کند. انیمیشــن های متعددی که 
در ایــن ســال ها در جهان ســاخته شــده اند و 
توانسته اند مخاطبان بی شماری را به سالن های 
سینما بکشــانند، نشــان داده که دیگر انیمیشن 
زبانی مختــص بچه ها نیســت. توانایی های آن 
بــرای ارتباط و تأثیر، فراوان اســت و می تواند از 

فرهنگ ها و ملیت های گوناگون وام بگیرد. 
گرچه انیمیشــن ایران در بخش صنعتی این 
مقوله هنوز با نمونه های جهانی فاصله دارد اما 
در بخش هنری توانایی های بالقوه زیادی دارد که 
به خصوص در خلق محتوا می تواند به کار گرفته 
شود. با اینکه انیمیشن سازی کار بسیار پرهزینه ای 
است اما در جهانی که بخش مهمی از ماندگاری 
و جذابیت آثار به سوژه ها و قصه های انتخابی و 
بازآفرینی خلاقانه آنها اختصاص دارد، بی شــک 
مــا دارای گنجینــه ای هســتیم کــه در صورت 
بهره برداری و آموزش درســت، می تواند به خلق 

آثار قابل قبولی منتهی شود. 
شــنگول آباد تجربه ای از همین دست است 
که حاکــی از توجه و تلاش موسســه گل آقا در 
این زمینه است. پخش سری دوم این مجموعه 
در همین روزها از شــبکه پویانمایــی، می تواند 
توجــه و علاقــه بچه هایی را جــذب کند که در 
آینده انیمیشن ســازان موفقی از گنجینه بی پایان 

قصه های ایرانی باشند.

آینه هاى روبه رو

انتشــار بیــش از ۱۱  میلیون ســند درباره مفاســد 
مالی بســیاری از چهره ها و ســتاره های دنیا پس از 
بررســی های تحقیقی روزنامه نــگاری، بحث هایی 
درباره قدرت رســانه ها و روزنامه نگاری تحقیقی را 
بر ســر زبان ها انداخته است؛ اما «کامبیز نوروزی»، 
حقوق دان و فعال رســانه ای معتقد اســت آنچه 
تحت عنوان افشــاگری پاناما مشــهور شــده، نه 
روزنامه نــگاری تحقیقی که بخشــی از کار هرروزه 

رسانه هاست، اگر محدودیت ها بگذارد. 

 از افشاگری پاناما تحت عنوان واترگیت عصر  �
ما نام برده می شــود. چقدر با ایــن نظر موافق 

هستید؟ 
به نظر من آنچه را به افشــاگری پاناما شــهرت 
پیــدا کرده اســت نبایــد روزنامه نــگاری تحقیقی 
دانست. در این اتفاق مجموعه بزرگ و بی سابقه ای 
از اطلاعات خام منتشــر شده اســت؛ حال آنکه در 

روزنامه نــگاری تحقیقی تنها 
افشای سند مهم نیست؛ بلکه 
شــاخص هایی ماننــد میزان 
صحت ســند و مناسباتی که 
در داخــل آنهــا اتفاق هــای 
مهــم  افتــاده،  فســادانگیز 
است. به علاوه روزنامه نگاری 
همراه  تحلیــل  بــا  تحقیقی 
اســت. معتقدم در این اتفاق 
واژه روزنامه نــگاری تحقیقی 
مصداق نــدارد. این تنها یک 

افشاگری است. 
این  � گفــت   می شــود 

افشــاگری بخشــی از کار 
و  روزنامه نگاری  حرفه ای 

مورد انتظار مردم است؟ 
بله، افشاگری را می توان همان انتشار اطلاعات 
دانســت؛ البته اطلاعاتی که تلاش می شود پنهان 
بماند. با ایــن تعریف روزنامه نگار باید به اطلاعات 
دسترســی داشته باشد و آنها را منتشر کند؛ اما این 
اتفاق برای من از یک منظر دیگر مهم اســت. نکته 
بســیار جذاب این افشــاگری مربوط به استعفای 
نخســت وزیر ایســلند اســت که همواره به عنوان 
پاک ترین کشــور جهان معرفی می شــود. اسنادی 
منتشــر شــده و ظاهرا هم این اســناد دقیق است 
و اســتعفای این شــخص را به دنبال داشــته که 
می توانــد دلیلی بر دقیق بودن آن باشــد. این نکته 
نشــان می دهد جهانی که رسانه ســاخته، جهان 
حقیقی اســت؛ چون این جهان رسانه ای است که 
برای ما از ایســلند کشــوری پاک ساخته است. این 
رســانه است که خود دنیایی می سازد و خود آن را 

خراب می کند. 
 با وجودایــن در برخــی از کشــورها حتــی  �

روزنامه نگاری افشاگرانه به معنی حق دسترسی 
به اطلاعات و انتشار آنها نیز چندان رونق ندارد. 
درســت اســت و رســیدن به چنین سطحی از 
روزنامه نــگاری که در آن انتشــار اســناد با امنیت 
حرفه ای روزنامه نگار توأم باشــد، نه فقط در ایران 
که در همه کشــورهای جهان دچار موانع بســیار 
اســت. درباره همین افشــاگری منبع اصلی ای که 
این اطلاعات را در اختیــار روزنامه زوددویچه قرار 
داده از افشای نامش خودداری کرده است؛ زیرا این 
افشاگری را مخاطره آمیز می دانسته. درباره جولیان 

آسانژ هم تجربه مشابهی اتفاق افتاد. 
 امــا به هرحــال این امــکان بــرای برخی  �

بنگاه های خبری و روزنامه ها وجود داشــت که 
دست به انتشار این اســناد مخاطره آمیز بزنند؛ 
اما وجود روزنامه نگاری تحقیقی، چه در ســطح 
افشــاگری، چه در ســطح تحلیل اطلاعات در 

بسیاری از کشورها ممکن نیست. 
بلــه، به طور کلــی در کار 
تحقیقی ســه  روزنامه نگاری 
رکــن مهم وجــود دارد. اول 
امکان دسترسی به اطلاعات، 
دوم امکان انتشار اطلاعات و 
سوم امنیت روزنامه نگار برای 
انتشار اطلاعات. درحال حاضر 
دسترســی  امکان  ایــران  در 
بسیار  بسیار  اطلاعات  به  آزاد 
اینکه  بر  ناچیز اســت. علاوه 
موجود  مقــررات  و  قوانیــن 
محدودیت هــای  و  تنگناهــا 
زیــادی برای دسترســی آزاد 
به اطلاعات ایجــاد می کنند؛ 
همچنین ساختار تکنوکراتیک 
و بوروکراتیــک دولت و ســازمان های عمومی هم 
خــارج از محدوده هــای متعارف قانونــی مانع از 
بیرون آمدن اطلاعات از سازمان های خود می شوند. 
درواقع ســاختار تکنوکراتیک و بوروکراتیک کشــور 
یکی از موانع بزرگ افشــاگری اســت. درباره مورد 
دوم هــم همین مشــکل وجــود دارد و رســانه ها 
نمی تواننــد اطلاعاتــی را که به دســت می آورند، 
به راحتی منتشــر کننــد. به طور خلاصه در کشــور 
ما هــم محدودیت های قانونی و هــم موانع فراتر 
از قانون وجــود دارد. در همین چارچوب موضوع 
امنیــت روزنامه نــگار هم مطرح اســت. فراموش 
نکنیــم که افشــای اطلاعات ممکن اســت منافع 
صاحبان قدرت را مختــل کند یا با منافع اقتصادی 
گروه های ذی نفوذ اقتصادی مغایرت داشــته باشد. 
اینها عواملی اســت که به ســادگی مانع توســعه 
روزنامه نــگاری تحقیقی اســت و در همه جوامع 
وجود دارد؛ اگرچه شــاید بتوان گفت در کشــور ما 

وضعیت متفاوت تر است. 

کامبیز نوروزى: افشاگرى پاناما 
باید کار هرروزه رسانه ها باشد

یاد

سعید برآبادی:  تلاش ها برای احیا و حتی زنده نگه داشتن 
باقی مانــده خانه پدری صادق هدایت پس از ســال ها 
کشــمکش هنوز پابرجاست اما مطلقا بی نتیجه! این را 
می شــود در بازدید از این خانه اعیان نشین دوره قاجار 
فهمید البته به این شــرط که مســئولان بیمارســتان 
امیراعلم به شما اجازه ورود به این عمارت را بدهند یا 

اینکه بتوانید، بی سروصدا از 
گیــت ورودی وارد حیاط این 
استفاده  شــوید.  بیمارستان 
از حیاط بیمارســتان فقط در 
ساعت های ملاقاتی بیماران 
مقدور اســت و برای رسیدن 
به خانه پدری صادق هدایت 
باید پنهان از چشم نگهبان ها، 
بــه ضلــع جنوب غربی آن 
رفت. پشــت دو تانکر فلزی، 
درِ کوچکــی قــرار گرفته که 
به نظر می رســد به شــکلی 
عمــدی در ایــن نقطه پرت 
تعبیه شده تا بازدیدکنندگانی 
که حتــی به دلایلی راه خود 
را گم کرده  اند هم به ســوی 
آن نیاینــد. پرده ای قرمزرنگ 

امــا زهواردررفته پیش روســت و اگر این پــرده را کنار 
بزنید، یکــی از زیباترین عمارت های قاجــاری تهران با 
کاشــی های تاریخی اش، منتظر اســت تــا دردهایش 
را با شــما به اشــتراک بگذارد؛ دیوارهای ترک خورده، 
گچ کاری های طبله کرده، باغچه های بی سروسامان و در 
آستانه خشکی، کودی از قراضه های فلزی بیمارستان و 

تیروتخته های بنایی که همگی رها شــده  اند در حیاط 
اندرونی خانه اعتضادالملک، پدر صادق هدایت.

قــرار نبود خانه پــدریِ پدر داستان نویســی مدرن 
ایران چنین وضعی پیدا کند. آبان ۷۸ دولت اصلاحات 
تمام زورش را زد تا بتواند این خانه را به شماره ۲۴۹۱ 
به ثبت ملی برســاند و فکر می کرد ســرانجام بهتری 
در انتظار این خانه باشــد. اما 
گرفتند  تصمیم  نشــد،  چنین 
مهدکودکــی  بــه  را  خانــه 
بــدل کننــد و برای ایــن کار 
روی دیوارهــای تاریخی اش، 
نقــش گل و پروانه انداختند 
بــا  را  ملــی  ســرودهای  و 
رنــگ پلاســتیک روی بدنــه 
نوشــتند  این خانه  قاجــاری 
اما هیــچ نامــی از هدایت و 
نیامد.  میــان  به  او  خانــدان 
دولت  وقت  مسئولان  برنامه 
اصلاحات بر این بود که چنین 
مکانی به یک محیط فرهنگی 
در حوزه داستان نویســی بدل 
شــود اما قرعه فال این خانه 
چیز دیگــری بود؛ دولت نهم 
و پس از آن دهم، ســر کار آمدنــد و به جای توجه به 
خانه های قاجاری تهران، تخریب یا واگذاری شــان را 
در دســتور کار خود قرار دادنــد و دولت روحانی هم 
تنها کاری که توانســت بکند، مسکوت گذاشتن پرونده 
ایــن خانه بود تا لااقل از گزند ایــام به دور بماند. حالا 
امــا در ضلــع جنوبی حیــاط، باقی مانده هــای خانه 
هدایت قلی خــان اعتضادالملک، پــدر هدایت، هنوز 
سرپاســت اگرچه که دیگــر کاربری ســابق را ندارد. 
اتاق های اصلی بدل به کتابخانه شــده  اند و اتاق های 
کوچک روبه روی اتاق قدیمی صادق هدایت در دست 

پایگاه بسیج بیمارستان قرار گرفته اند.
پشــت در خانــه که بــه خیابان شــهید تقوی باز 
می شــود، قفل زده شــده و کلونی آن را محکم کرده 
اســت تا امکان هرگونه ورود به آن از میان برود؛ این 
وضعیت بــرای آنهایی که هدایت را دوســت دارند، 
خصوصــا در یادآوری ســالگرد مرگ او در فرانســه، 
وضعیتی آشناست؛ گویی قرار است تنها خانه منسوب 
به هدایت همچون کتاب هایش در گوشــه خیابان رها 
شــوند، بلکه روزگاری نه چنــدان دور از خاطره ها پاک 
شوند. هدایت هم گویی خود این را می دانسته و وقتی 
که در هفته هــای پایانی عمرش به انجوی شــیرازی 
می نویســد که در حال یافتــن «خانه عاقبت» خویش 
اســت، گویی پیش بینــی می کرده کــه روزی از او در 

تهران خاطره ای در دل خانه ای باقی نمی ماند.

خانه اى تهى از خاطره هدایت

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 کریم ارغنده پور

 گیتى صفرزاده 

توضیح

ســرعت گاهی از دقت کم می کند. این اتفاق 
گاهــی غلط های رایجی را بــه همراه دارد؛ مثلا 
همیــن ماجرای «درب» کــه در یکی از تیترهای 
روز پنجشــنبه ۱۹ فروردین جای گرفته است. از 
خوانندگان محتــرم بابت این اشــتباه فنی عذر 

می خواهیم.  w
w

w
.s

h
a
rg

h
d

a
il

y
.i

r

 سحرگاهان


